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    تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم‌اولی توسط فارابی

حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ضمن اشاره به آغاز ثبت‌نام و فرآیند تایید صلاحیت 

حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی از ۱۱ تیرماه از طریق سامانه باشگاه فیلم اولی‌های فارابی اظهار کرد: »با توجه 

به واگذاری روند تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی به بنیاد ســـینمایی فارابی، نیازمند طراحی 

فرآیندی بودیم که هم بتواند به افراد واجد شرایط ساخت فیلم خدمت‌رسانی و هم استعدادهای موجود در 

سراسر کشور را شناسایی و به سینمای حرفه‌ای کشور معرفی کند. در همین راستا سامانه احراز تایید صلاحیت 

حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی در باشگاه فیلم اولی‌های بنیاد سینمایی فارابی طراحی و راه‎اندازی شده است.«

وی با اشاره به مصوبه قبلی شورای مدیران سازمان سینمایی در سپردن مسئولیت تایید صلاحیت حرفه‌ای 

کارگردانان فیلم اولی به بنیاد سینمایی فارابی مطابق اختیارات رئیس سازمان و حسب اسناد بالادستی و 

آیین‌نامه‌ها از اســـتقرار دبیرخانه تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی در فارابی خبر داد و عنوان 

کرد: »مرحله اول فرآیند تایید صلاحیت متقاضیان کارگردانان فیلم اولی از تاریخ ۱۱ تیرماه و از طریق نشانی https://fcfaval.ir خواهد بود.« ایل‌بیگی در ادامه تاکید کرد: »با 

اصلاحاتی که دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان فیلم اولی داشته، تلاش شده است تا مجموع فعالیت‌های فرهنگی و هنری افراد به‌ویژه تجارب آنها در تولیدات 

کوتاه، مستند و غیرسینمایی موردتوجه قرار گیرد که این دستورالعمل روی سامانه مذکور در دسترس است.« معاون سازمان سینمایی از ویژگی‌های استقرار این دبیرخانه در بنیاد 

سینمایی فارابی را تسهیل در بررسی صلاحیت‌ها، شفاف‌سازی روندها، فرآیندها و عدالت‌محوری در ایجاد زمینه مساعد برای همه استعدادها برای ورود به سینما عنوان کرد.

    انتشار »سه‌گانه برف« خسرو معصومی 

کتاب »سه‌گانه برف« اثر خسرو معصومی شامل 6 فیلمنامه از نوشته‌های این کارگردان سینما از سوی نشر سیب سرخ 

منتشر شد. او درباره این کتاب می‌گوید من درطول زندگی هنری‌ام ۱۴ فیلمنامه نوشته‌ام که از میان آنها 6 فیلمنامه حاضر 

در این کتاب شامل باد در علفزار می‌پیچد، رسم عاشق‌کشی، جایی در دوردست، تابو، خرس و کار کثیف موفق‌تر بودند. 

احساسم این بود که خوانش این 6 فیلمنامه -با توجه به آثار سینمایی موفقی که از آنها ساخته‌شده- برای دانشجویان 

سینما و به‌خصوص علاقه‌مندان به نگارش فیلمنامه جذاب و در روند کاری آنها موثر است. کمااینکه بسیاری از کارگردانان 

دیگر ایران ازجمله اصغر فرهادی هم این کار را کرده‌اند و کتاب فیلمنامه‌هایشان را منتشر کرده‌اند.« وی افزود: »این 6 اثر 

حاصل 30سال زحمت و تلاش من در این عرصه است. فیلمنامه‌های موجود در این کتاب در نسخه تصویری سینمایی 

خود و در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی صاحب جوایزی نیز شده‌اند. این جوایز نه صرفا به‌خاطر ساختار تکنیکال متن، 

بلکه به‌خاطر درام و داستان نهفته در این کار به آن تعلق گرفته است.« این کارگردان سینما همچنین گفت: »مخاطب 

این کتاب در دل این فیلمنامه‌ها با داستان بلند و حتی رمان مواجه است و همین جذابیت خوانش آن را افزایش می‌دهد. درکنار این مساله رخ دادن داستان‌های این آثار در اقلیم مازندران 

و جذابیت بصری و حسی حاصل از آن در پیشبرد داستان نیز به جذابیت این اثر افزوده است.« کتاب »سه‌گانه برف« شامل فیلمنامه‌های باد در علفزار می‌پیچد، رسم عاشق‌کشی، جایی در 

دوردست، تابو، خرس و کار کثیف است. خسرو معصومی‌ زاده سال ۱۳۳۴ در بهشهر مازندران است و تاکنون برای تولیدات سینمایی خود در جشنواره‌های سینمایی شانگهای، مسکو، دنور 

آمریکا،، دهلی، آسیا پاسیفیک، پیونگ‌یانگ، سیدنی، آنتالیا و اسلو تقدیر شده است. این کتاب ۱۱ تیرماه از ساعت ۱۹ در خانه هنرمندان ایران رونمایی می‌شود.

    ماموریت‌های عسگرپور در خانه هنرمندان

ایرج راد، رئیس شورای‌عالی خانه هنرمندان ایران درباره انتخاب محمدمهدی عسگرپور به‌عنوان مدیرعامل 

جدید خانه هنرمندان ایران و ویژگی‌هایی که این چهره شناخته‌شده عرصه هنر و مدیریت فرهنگی و هنری دارد، 

در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: »طی بررسی‌هایی از جانب کلیه اعضای شورای‌عالی خانه هنرمندان و براساس 

ضوابط مدنظر شورای‌عالی و اساسنامه خانه، انتخاب مدیرعامل خانه هنرمندان ایران صورت گرفت و این‌گونه 

نبود که یک شخص به‌تنهایی مدنظر باشد. شورای‌عالی خانه هنرمندان ایران براساس وضعیت فعلی آن، اهدافی 

داشـــته که به بخشـــی از آنها دست پیدا کرده و به بخش مهمی از آن اهداف نتوانسته دسترسی پیدا کند. بر 

همین اساس جمع‌بندی و بررسی صورت گرفت و معیارهایی را برای خود به‌دست آوردیم تا فردی که به‌عنوان 

مدیرعامل خانه هنرمندان انتخاب می‌شود دارای این مشخصات باشد. افرادی که به‌عنوان کاندیدای مدیرعاملی 

خانه هنرمندان ایران معرفی شده بودند، هرکدام دارای جایگاه ویژه، ارزش‌ها، توانمندی‌ها و خدماتی هستند 

که قرار نیست با انتخاب ما ارزش‌ها، توانمندی و مدیریت آنها زیرسوال برود. در میان کاندیداها افرادی حضور داشتند که در مدیریت‌های خیلی بالاتر قرار داشته و توانمندی 

بالایی نیز دارند. انتخاب نهایی مدیرعامل براساس تطبیق گزینه‌ها با اهداف خانه هنرمندان انجام شد. درنتیجه انتخاب ما براساس اینکه کدام فرد مطابق اساسنامه و برای 

اهداف و خانه هنرمندان بیشتر می‌تواند مفید و موثر باشد، صورت گرفت. سعی ما این است که روبه‌جلو حرکت کنیم و این حرکت به‌سمت تکامل باشد. امیدوارم شورای‌عالی 

خانه هنرمندان و مدیرعامل دست‌به‌دست هم دهند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق و استراتژی مشخص به اهداف خانه هنرمندان ایران برسند.«

    انتقاد امیلیا کلارک از خودش 

امیلیا کلارک، اولین بازی خود در صحنه تئاتر لندن را در »وست اند« با بازی در نقش نینا در نمایش 

»مـــرغ دریایی« اثر آنتون چخوف تجربه می‌کند. این نمایش قرار بود مارس ۲۰۲۰ روی صحنه برود و 

پـــس از تنها چهار اجرای پیش‌نمایش، به‌دلیـــل پاندمی کرونا به حالت تعلیق درآمد و اکنون کلارک 

امیدوار است این بازی، بهتر از اولین بازی‌اش در برادوی در سال ۲۰۱۳ باشد که در نمایش »صبحانه 

در تیفانی« روی صحنه رفت. بازیگر سرشناس سریال »بازی تاج‌وتخت« گفته است اولین بازی او یک 

شکســـت فاجعه‌بار بود و او برای این نمایش آمادگی نداشـــت. کلارک دوسال پیش از آنکه با بازی در 

سریال »بازی تاج‌وتخت« به شهرت برسد برای نخستین‌بار در نمایشی نقش‌آفرینی کرد و در نقش هالی 

گولایتلی درکنار کوری مایکل اسمیت در برادوی به صحنه رفت. بازی او به‌شدت نقد شد و نیویورک‌تایمز 

نوشـــته بود کلارک مانند بازیگری کم‌وســـن سال که به‌سختی تلاش دارد از یک فرد بزرگسال مجرب 

فراتر برود، عمل کرده است. خیلی‌ها انتخاب کلارک به‌جای آدری هیپبورن را نقد کردند و این را انتخابی اشتباه نامیدند. کلارک با یادآوری این خاطره گفت: »یک 

شکســـت فاجعه‌بار بود. آیا من آماده بودم؟ نه. قطعا آماده نبودم. من بچه بودم، خیلی جوان و بی‌تجربه بودم.« این بازیگر تاکید کرد حالا که قرار اســـت برای »مرغ 

دریایی« روی صحنه برود برایش ۱۰بار ترسناک‌تر است و می‌ترسد تماشاگران بگویند او فقط دربرابر دوربین می‌تواند بازی کند. وی همچنین گفت که امیدوار است 

تماشاگران این نمایش برای دیدن مادر اژدها )در سریال »بازی تاج‌وتخت«( به سالن نیایند، چون شخصیت او در این نمایش هیچ‌شباهتی به آن شخصیت ندارد.

  چارسو

تابســـتان، فصـــل لذتبخـــش کودکان‌ونوجوانـــان 

و فصـــل برنامه‌ریـــزی بـــرای اوقـــات فراغـــت از 

ـــلطه  ـــه در روزگار س ـــه ک ـــت و البت ـــل اس تحصی

ــزی  ــن برنامه‌ریـ ــی از ایـ ــش مهمـ ــانه،‌ بخـ رسـ

دراختیـــار رســـانه‌ها قـــرار دارد. فـــارغ از هرگونـــه برنامه‌ریـــزی فـــردی، تلویزیـــون و 

برنامه‌هایـــش یکـــی از مهم‌تریـــن مراکـــز تولیـــد محتـــوا بـــرای بچه‌هاســـت کـــه بایـــد 

برنامه‌هایـــش را از چندمـــاه قبـــل بـــرای ایـــن ســـه‌ماه آمـــاده کنـــد تـــا نوجوانـــان بتواننـــد از 

ــتانی  ــای تابسـ ــراغ برنامه‌هـ ــروز به‌سـ ــزارش امـ ــد. در گـ ــذت ببرنـ ــا لـ ــن برنامه‌هـ ــدن ایـ دیـ

تلویزیـــون در شـــبکه‌های مختلـــف رفتیـــم تـــا ببینیـــم چـــه برنامه‌هایـــی بـــرای تابســـتان 

ـــه  ـــوع ب ـــن موض ـــار ای ـــت. درکن ـــوان اس ـــرای کودک‌ونوج ـــان ب ـــا کدام‌ش ـــان آنه ـــد و در می دارن

ـــای  ـــوان را پ ـــب کودک‌ونوج ـــه مخاط ـــم ک ـــای 70 و 80 پرداختی ـــی در دهه‌ه ـــای قدیم برنامه‌ه

ـــا  ـــم ت ـــانه رفتی ـــان رس ـــراغ کارشناس ـــن به‌س ـــرد. همچنی ـــوب می‌ک ـــون میخک ـــه تلویزی صفح

ـــد  ـــی بای ـــه کارهای ـــش چ ـــرگرم کردن ـــب و س ـــن مخاط ـــرای ای ـــون ب ـــه تلویزی ـــنویم ک ـــا بش از آنه

ـــد.  ـــام ده انج

عاطفه جعفری و کیانا تصدیق مقدم
گروه فرهنگ

تلویزیون برای تابستان امسال چه برنامه‌ای دارد

سهم اندک برنامه‌های تابستانی امسال برای نوجوانان 
چنـــد روز پیش روابط‌عمومی صداوســـیما در خبری که برای رســـانه‌ها ارســـال کرد از پخش 

5900ساعت برنامه جدید در تابستان خبر داد، با نگاهی که به این برنامه‌ها داشتیم متوجه سهم 

اندک کودکان‌ونوجوانان در برنامه‌های تابستانی سال1401 شدیم؛ موضوعی که سال گذشته 

هم به آن اشـــاره کردیم و بارها درمورد آن صحبت کردیم. مطمئنا هر شـــبکه‌ای ماموریتی برای 

خودش دارد، اما می‌تواند در همان ماموریت تعریف‌شده، برای این رده سنی برنامه داشته باشد. 

شبکه یک برنامه‌ای برای این رده سنی در تابستان ندارد، شبکه دو برنامه »اقیانوس آرام«، برنامه 

»پاکار« که به ترویج و تبلیغ کارکردن برای مخاطب نوجوان اختصاص دارد، همچنین مجموعه 

نمایشـــی که سریالی در حوزه کودک‌ونوجوان است از ساعت17 هر روز پخش می‌شود. شبکه 

سه سیما هم عصرجدید و مامان‌ها و قهرمان را برای این قشر دارد که البته هر سه این برنامه‌ها، 

هم نوجوان را دربرمی‌گیرد و هم بزرگسال را.

شبکه آموزش هم چند برنامه برای این رده سنی در نظر گرفته است؛ »محله پرماجرا«، »گنجینه«، 

مسابقه »حرفه‌ای‌ها« و مستند »مارک‌پوش« ازجمله این برنامه‌ها هستند. شبکه امید هم با توجه 

به ماموریتی که دارد برنامه‌های جدیدی را تدارک دیده است ازجمله برنامه‌های »شبکه تلوبیونی 

مثبت امید«، »لیگ گل کوچیک«، »برو پی کارت«، »رسانش« و »جشنواره تابستانی سینما هویت« 

هستند. »باشگاه امید« ساعت19، مسابقه »بازنده شو« ساعت22، پخش مسابقه »کهکشانیا« 

ســـاعت22 همزمان با شبکه پنج سیما، سری جدید »بازی ویزیون« ساعت23 و »ساعت صفر« 

را ســـاعت 24 دقیقه روی آنتن می‌برد. سریال خارجی »راز جزیره« ساعت16:30، »کارآگاهان 

نابغه« ساعت20 و »هتی دختر نویسنده« ساعت21 از شبکه امید تماشایی می‌شوند. با نگاهی 

به برنامه‌های تابســـتانی امسال تلویزیون متوجه می‌شویم که سهم کودک‌ونوجوان شاید فقط 

10برنامه باشد که با توجه به تعدد مخاطبان این حوزه می‌توان گفت بسیار سهم اندکی است. 

تولید رسانه برای کودک‌ونوجوان مهم است 
یک موضوع مهم که نباید از یاد ببریم این اســـت که امروزه مخصوصا در رســـانه‌های معتبر دنیا 

و کلا در فعالیت‌های رسانه‌ای جهان، کودکان‌ونوجوانان سهم زیادی از فعالیت‌های رسانه‌ای 

را به‌خود اختصاص داده‌اند. آنها از طریق تولید محصولات رســـانه‌ای برای کودکان‌ونوجوانان، 

عقاید، باورها، فرهنگ و سبک زندگی خاصی را در دنیا ترویج می‌کنند، هم تولید این محصولات 

برای آنها سودآور است و هم درآمدهای سرسام‌آوری برای آنها می‌آورد؛ برای اینکه آنها فهمیده‌اند 

تولید محصول رسانه‌ای برای کودکان‌ونوجوانان هم به‌لحاظ ایدئولوژیکی و سیاسی و هم به‌لحاظ 

اقتصادی مهم است و از طرف دیگر برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.

هریک از رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب، رادیووتلویزیون، رسانه‌های شفاهی مثل منبر و شعر 

و همین‌طور فضای مجازی متناســـب با کارکردهایشان شیوه‌هایی برای برقراری ارتباط دارند. 

تلویزیون هم با اســـتفاده از اصول فنی، هنری و تکنیک‌های ویژه می‌تواند به‌نوعی با مخاطب 

نوجوان خود ارتباط برقرار کند که برای او جذاب باشـــد. این شـــیوه‌ها تنها شیوه‌های نمایشی 

نیست. انواع و اقسامی وجود دارد که با رعایت اصول فنی و زیبایی‌شناسی در ساختار و محتوا 

می‌توان از آن بهره برد و از طرفی می‌تواند تاثیرگذار و بلکه جریان‌ساز باشد. 

پرویـن شمشـکی کـه سـال‌ها در حـوزه کودک‌ونوجوان فعالیت کرده اسـت درمـورد این موضوع 

و سـاخت برنامـه بـرای کـودکان ایـن سـنی می‌گویـد: »سـاختن برنامه‌هایـی کـه نوجـوان را در 

رسـیدن بـه بلـوغ عاطفـی و مسـائل مربوطـه بـه سـنش یـاری می‌دهـد درواقع تسـهیل می‌کند 

می‌توانـد نوجـوان را بـه ایـن واسـطه جذب کند. مسـائلی از قبیل کنار گذاشـتن تفکر جادویی، 

چگونگـی مقابلـه بـا اضطـراب و نگرانـی، چگونگـی پذیـرش درد و رنج زندگـی، چگونگی برخورد 

صحیح با احسـاس گناه، چگونه به احسـاس نوجوانی واقعیت ببخشـیم، اینها مسـائلی اسـت 

کـه می‌توانـد درواقـع امـر برنامه‌سـازی بـرای نوجـوان را بـه موفقیـت برسـاند. باز تکـرار می‌کنم 

نظـرم بـر ایـن اسـت مـا در رسـانه‌ملی بـه حضـور متخصصان، مشـاوران و روانشـناس رده سـنی 

نوجـوان احتیـاج داریـم. اگـر تالش کنیم برنامه‌سـازی بـرای نوجوان را طـوری طرح‌ریزی کنیم 

کـه آسـان صحبـت کنیـم بـا زبـان خـودش، بـه نتیجـه مطلـوب رسـیده‌ایم. ایـن هـدف را دنبال 

کنیـم کـه هرچقـدر تالش کردیـم و شکسـت خوردیـم مهـم نیسـت، بـا کمک و دیدن یک‌سـری 

برنامه‌هـای متنـوع آموزشـی کـه از طـرف رسـانه‌ملی دراختیـار تولیدکننـده گذاشـته می‌شـود 

می‌تـوان بـه موفقیت رسـید.«

برنامه‌هایی که از یاد نمی‌بریم 
در دهه‌های 70 و 80 برنامه‌ها و سریال‌های ویژه فصل تابستان تولید می‌شدند که علاوه‌بر تعدادشان از کیفیت 

نســـبی هم برخوردار بودند. یعنی برای این فصل از ســـال سریال‌های 90قسمتی تولید می‌کردند که با شروع 

تابســـتان روی آنتن می‌رفت و با پایان تابســـتان به اتمام می‌رســـید؛ فقدان این برنامه‌ها و سریال‌ها از دهه90 

به‌بعد در صداوسیما احساس می‌شود. در ادامه تعدادی از این جنس برنامه‌ها و سریال‌ها را بررسی کردیم.

کوله‌پشتی

»کوله‌پشتی« یکی از برنامه‌های محبوب میان مردم در تابستان سال‌های 83 تا 86 بود و جزء اولین برنامه‌‌های 

اجتماعی-انتقادی تلویزیون بود. این برنامه با اجرای فرزاد حسنی روی آنتن شبکه سه سیما رفت. کارشناسان، 

موفقیت این مصاحبه تلویزیونی را در عوامل متعددی همچون مجری این برنامه، ریتم تند موسیقی و تیتراژ این 

برنامه و موضوعات و افراد دعوت‌شده می‌‌دانند. میهمانان دعوت‌شده در این برنامه افرادی بودند که یک ویژگی 

خاص داشـــتند، سازندگان این برنامه افرادی همچون علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اسبق ایران، نفرات اول 

کنکور ایران و... را دعوت کردند؛ اما آنچه باعث رونق این برنامه شـــد پخش مصاحبه با فردی به‌نام خانم آرین، 

یک بازگشته به دین اسلام بود.

نیم‌رخ

مجموعه تلویزیونی »نیم‌رخ« یکی از برنامه‌هایی بود که در دهه70 از شبکه یک سیما در بخش گروه کودک‌ونوجوان 

پخش می‌‌شد. مجریان این برنامه حسین رفیعی، امیرحسین مدرس و کامیار اسماعیلی بودند. اسماعیلی معتقد 

اســـت این برنامه در زمان خودش از طرفداران زیادی برخوردار بود. »نیم‌رخ« به کارگردانی محمد حســـن‌زاده 

تولید شده بود.

سریال‌های 90 شبی 

داستان سریال‌های 90شبی را باید نقطه‌عطف تلویزیون دانست، برای اولین‌بار در تابستان سال80 بود که قاسم 

جعفری تولید ســـریال »خط‌قرمز« را برای شبکه3 کلید زد. این سریال میان نوجوانان‌وجوانان بسیار محبوبیت 

داشـــت و قصه چند نوجوان را نشـــان داد که هرکدام‌شان برای فرار از مشکلات زندگی‌شان از خانه فرار کردند و 

دور هم جمع ‌شدند و در این مسیر راهی جاده‌ای نامعلوم شدند، سفری که درنهایت با حوادث ناگوار همراه شد. 

این سریال در زمان خودش توجه 90درصد مخاطبان تلویزیون را به خود جلب کرده بود. این سریال با موسیقی 

هیجان‌انگیز و شاد شروع می‌شد اما در پایان نشان‌دهنده شادی نبود. و بعد سریال نرگس که آن‌هم طرفداران 

خودش را داشـــت و خیابان‌ها را خلوت می‌کرد، قصه ســـریال‌های 90شبی تا اواسط دهه90 در تابستان ادامه 

داشت، اما درحال حاضر این موضوع را نمی‌بینیم و برایش حتی یک فکر و نقشه هم وجود ندارد. 

مدیریت دانش برای تولید محتوا برای کودک

برنامه‌های مخصوص کودک‌ونوجوان نســـبت به دهه‌های 70 و 80 بسیار کم شده 

اســـت و آنهایی هم که تولید می‌شود پربار نیست؛ زیرا که گروه‌های تولیدی، داخل 

سازمان جمع شدند، تولیدکننده‌ها، تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌هایی که قبلا در سازمان 

به‌عنوان یکی از عوامل سازمانی با سرمایه‌های سازمانی کار می‌کردند، از سازمان رفتند 

و تولیدات مرتبط با کودک‌و‌نوجوان منسجم سازماندهی و آرشیو نشدند تا بشود آنها را 

رصد کرد و دراختیار نسل‌های جوان‌تر تولید قرار داد تا الگویی از این تولید محتوا بگیرند. 

 متاسفانه به دلیل اینکه مخاطب کودک را اصلا جدی نمی‌گیریم و بیشتر جنبه‌های 

آنتن و اقتصادی را در حوزه برون‌ســـپاری تولیدات مدنظر قرار دادیم، کیفیت تولید 

محتوای کودک به‌شدت کاهش یافته و متاسفانه کمبود بودجه‌ها دلیل مضاعف این 

مساله است. معضل اصلی این است که مدیریت وجود ندارد و نیروی انسانی هم اصلا 

ارزش ندارد؛ وقتی مدیریت دانش نداریم چطور می‌خواهیم عقبه کاری را رصد کنیم. 

تولیدکننده‌‌ای همچون والت‌دیزنی که پیک‌‌وال را می‌خرد، از فیلمنامه‌های قدیمی 

بازتولید انجام می‌دهد. به مجموعه سیندرلا که انیمیشن است نگاه کنید چند سری 

بعد از سیندرلای اصلی تولید شد؟ هم جنبه کسب‌وکار آن حوزه را تقویت کرده و هم 

محتوا را غنی می‌کنند. مخاطب کودک الان با انواع رسانه‌های اجتماعی در تعامل 

است؛ رسانه‌هایی که آثار مخربی روی کودک دارد و دستگاه‌هایی که آثار مخرب روی 

جسم بچه‌ها دارد. 

 

حلقه مفقوده تولید محتوا برای کودک

متاســـفانه نه رادیوی کودک داریم و نه شعر کودکانه مناسبی داریم؛ یعنی شعرهای 

بچه‌های کودک را گوش کنید، همه شـــعرهای بزرگســـالان را می‌خوانند یا اگر شعر 

کودکانه‌ای به‌صورت محدود باشد از مهدکودک یا از نسل قدیم است. تنها یک شبکه 

کودک است که در سه بخش تولید محتوا می‌کند. در سازمان، یک مرکز تولید انیمیشن 

داریم، بیشتر نداریم. هزینه‌های تولید برنامه‌های ویژه کودکان بالاست و تامین کردن 

آن قطعا نیاز به کسب‌وکار دارد. در دنیا وقتی می‌خواهند یک انیمیشن تولید کنند 

عروسک‌ها را طراحی می‌کنند. لوازم‌التحریر و لباس و... را طراحی می‌کنند؛ هر چیزی 

که بچه از آن خوشـــش بیاید و با آن ارتباط برقرار کند و بعد آن شخصیت را روی آنتن 

می‌فرستند. بچه با اینها ارتباط برقرار می‌کند. در اینجا بخواهیم عروسکی طراحی کنیم 

به خدا می‌رسیم تا آن مجموعه عروسکی تولید شود و درنهایت قیمت هر عروسک بسیار 

زیاد است و هم اینکه فیلمنامه محتوای درستی ندارد و تولید آن فقط پول حرام‌کردن 

است. باید سرمایه‌گذاری دقیق شود و بدون دانش این امر اتفاق نمی‌افتد. پایه همه 

کارهای سازمانی مدیریت دانش است. باید قدیمی‌ها را درکنار جدیدها داشته باشیم. 

تجربیات قدیمی‌ها راهگشای کار است. 

بچه‌هایی که کودکی نکرده باشند، دنبال یک چیزی می‌گردند. بچه ذاتا به موسیقی و 

ریتم علاقه دارد. کودک به صنایع‌دستی که شبیه عروسک‌های پارچه‌ای، کاردستی‌ها 

و... اســـت علاقه دارد، چون ذهن کـــودک با اینها ارتباط برقرار می‌کند. وقتی تمام 

بسترهایی که دراختیار بچه قرار می‌دهیم گرافیکی کامپیوتری باشد، محدودیت برای 

خلاقیت بچه به وجود می‌آید. این ذهن رشد نمی‌کند و از سوی دیگر اقناع نمی‌شود 

و آن چیزی را که می‌خواهد پیدا نمی‌کند و به سمت موسیقی‌های بزرگسال گرایش 

می‌یابد. از اینجا انحرافات فکری کودکان شـــکل می‌گیرد و کودکان به جای اینکه 

بچگی کنند و با هم‌سن‌وسال‌های خود ارتباط داشته باشند با بزرگ‌ترها ارتباط برقرار 

می‌کنند، کارهای بزرگ‌ترهـــا را تقلید می‌کنند و معنی این را نمی‌دانند بلکه فقط 

به‌دنبال اقناع فکری هستند. این بچه با همین تصور و با همین کمبودها بزرگ می‌شود 

و باید یک‌سری نبایدها و بایدها را رعایت کند اما درنهایت هیچ قید‌وبندی ندارد چون 

نیاز فکری‌اش برآورده نشده است. این می‌شود که شاهد نسلی هستیم که واقعا هیچ 

تمایلی به اطاعت در برابر قوانین ندارد، به‌عبارتی افسارگسیخته و ناهنجار می‌شوند. 

 بودجه‌های کم برای کار کودک

درباره بحث بودجه اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم، باید درست مدیریت 

شود. بستگی به این دارد که چه اهمیتی به مخاطب می‌دهیم، اگر نسل کودک و نوجوان 

را آینده‌سازان کشور در نظر بگیریم روی این نسل سرمایه‌گذاری کنیم، پس این بودجه 

را دور نمی‌ریزیم. شاید در برخی جاها وقتی می‌خواهند بودجه را تقسیم کنند اهم و 

فی‌الاهم می‌کنند و می‌گویند مخاطب بزرگسال بیشتر اهمیت دارد و درک کمتری 

نسبت به مخاطب کودک‌و‌نوجوان دارد، چون اهمیتی برای این نسل قائل نیستند. 

فکر می‌کنیم بچه اســـت و نمی‌فهمد و اهمیتی ندارد، چون کوچک هستند اینها را 

نمی‌بینیم. درگیر یک‌سری کوته‌فکری‌ها و بی‌برنامگی‌ها و مشخصا کم‌دانشی در این 

زمینه هستیم. اگر نسل خود را به‌عنوان یک سازمان فرهنگی بخواهیم درست تربیت 

و هدایت کنیم باید از زمانی که کودک با رسانه تعامل پیدا می‌کند آن را هدایت کنیم 

و برای این هدایت باید برنامه داشته باشیم. مثل خیلی از کشورها که برای یک نسل 

برنامه دارند، نه برای یک سریال! این محتوا را طوری تولید می‌کنند که تاثیر این محتوا 

روی آن نسل قوی است و یک‌سری رفتارها را در آن نسل نهادینه می‌کنند، به‌واسطه 

تکرارهایی که به شکل‌های مختلف انجام می‌دهند. این اختصاص بودجه به‌معنای 

هزینه نیست بلکه به معنای سرمایه‌گذاری است اما این نگرش وجود ندارد. مخاطب 

بزرگسال ما رشد کرده و تربیت شده و از یک سنی به بعد تربیتی صورت نمی‌گیرد. آن 

چیزی که باید تربیت شود کودکی است که شخصیت آن شکل می‌گیرد. از یک سنی 

به بعد که شـــخصیت او شکل گرفت، نمی‌توانید آن فرد را تغییر دهید. ممکن است 

عادت‌هایی بدان اضافه کنید اما شخصیت این فرد تغییر نمی‌کند.

 

 چرا گروه کودک شبکه یک، نابود شد؟

ما در طول سالیان درازی گروه‌های کودک در سازمان و گروه کودک‌و‌نوجوان در تمام 

شبکه‌ها داشتیم. از مقطعی همه این گروه‌ها را حذف کردیم، به بهانه اینکه در شبکه‌ای 

متمرکز کنیم و اینها را از سازمان خارج کردیم. من به یاد دارم گروه کودک‌و‌نوجوان شبکه 

یک که یکی از غنی‌ترین گروه‌های کودک بود با منابع بسیار عالی همه متلاشی شد، 

چون منابع کودک، آن چیزی که تولید شد، آن چیزی که خریداری و دوبله شد در یک 

گروه به جای اینکه منسجم در یک جای مشخصی به اسم آرشیو گردآوری شود به‌صورت 

پراکنده تحویل آرشیو شد و بسیار نامنسجم و غیراصولی در گروه نگهداری می‌شد. 

وقتی گروه‌ها از هم پاشید منابع از بین رفت، افراد متخصص این حوزه متلاشی شدند 

و هریک به سمت‌وسویی رفتند.

 

تجربه‌نگاری نداریم

برخی بازنشسته شدند و از این سازمان رفتند. وقتی سازمان برای نیروی انسانی ارزش 

قائل نیست و نمی‌تواند درکنار یک فرد متخصص چهار متخصص دیگر تربیت کند با 

رفتن یک فرد از سازمان کل تجربه 30 ساله از سازمان می‌رود. این چیزی است که در 

دنیا اکنون روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. فردی که وارد سازمان می‌شود از لحظه‌ای 

که شروع به آموزش و تجربه کردن می‌کند همراه او گام‌به‌گام تجربیات را ثبت کنید، 

این مدیریت دانش اســـت. سیستم باقی می‌ماند و افراد دچار دگرگونی نمی‌شوند. 

افراد دچار فراموشی می‌شوند اما سیستم‌ها باقی هستند. اگر این منابع و تجربه‌ها در 

سازمان ثبت شده بود، الان یک مجموعه غنی از تجربیات و منابع را داشتیم و براساس 

آنها می‌توانستیم این راه را ادامه دهیم.  ما شبکه ویژه کودکان را ایجاد کردیم بدون اینکه 

محتوای درستی برای کودک داشته باشیم و مجبور شدیم انیمیشن‌های خارجی را برای 

دوبله بیاوریم. قطعا چاره دیگری نداشتیم. اگر جریان دانش در یک مجموعه متوقف 

شود آن مجموعه محکوم به مرگ است. شما هیچ‌سازمانی را پیدا نمی‌کنید که جریان 

دانش در آن متوقف شده باشد و زنده بماند. همه به‌سمت پلتفرم‌ها می‌روند تا اقناع 

روحی را به‌دست بیاورند. اگر این جریان دانش را احیا کرده و حفظ کنیم قطعا درکنار 

این مسائل نوآوری و خلاقیت را داریم و مطمئن باشید مانند کشورهای دیگر روزبه‌روز 

در حوزه‌های دانشی پیشرفت و رشد می‌کنیم. اگر توجه نشود و فقط به این فکر کنیم 

لحظه‌ای آنتن پر کنیم، نتیجه این است که گرایش به‌سمت پلتفرم‌ها و محتوای نامناسب 

بیشتر می‌شود و ممیزی‌های درستی در این زمینه ایجاد نمی‌شود.

رژیم‌صهیونیستی هم بر محتوای کودک نظارت دارد

یکی از مباحثی که در حوزه کودک بسیار مورد توجه است و بسیاری به آن توجه می‌کنند، 

نظارت بر محتوای کودک است. یکی از دولت‌هایی که خیلی روی تولید محتوا اهمیت 

می‌دهد رژیم‌صهیونیستی است. کشورهایی همچون استرالیا، آمریکا، کشورهای غربی 

تولید محتوای قوی دارند اما بحث قانونی محتوا در کشور ما خیلی ضعیف است و در قانون 

اساسی در حوزه تولید دیداری و شنیداری قانون درستی نداریم. محتوای خاص کودک باید 

با توجه به شرایط روحی حساس آن قبل از انتشار کنترل شود، نه زمانی که محتوا منتشر شد 

همه جامعه ببینند و بعد محتوا را محدود کنند. اینها مسائل مهم در حوزه کودک‌و‌نوجوان 

است و شاید در دهه‌های قبل این میزان تهاجم رسانه‌های اجتماعی نبود و کودکان رسانه 

رادیو و تلویزیون به‌صورت محدود داشتند و کنترل آن راحت‌تر بود و الان سازوکار خاص خود 

را می‌طلبد. باید برای اینها برنامه‌ریزی کرد. به جای اینکه صورت مساله‌ها را حذف کنیم 

برای آنها بنیادی برنامه‌ریزی کنیم. باید مسیر رو به رشد را با استراتژی دقیق و برنامه‌ریزی 

درست با توجه به دانش روز دنیا پیش ببریم، نه اینکه عقب‌گرد کنیم. 

مشکل تلویزیون بازاریابی محتواست نه تولید
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم و از یاد نبریم این است که در 

دهه‌های 70 و 80، شبکه کودک‌ونوجوان نداشتیم و الان داریم. آن 

زمان برنامه داشتیم و الان در بحث شبکه و کانال پخش جلو هستیم. 

موضوع دیگر تفاوت بین برنامه و شبکه است که الان وضعیت بهتری 

نسبت به گذشته دارد. نکته دیگر بحث برنامه، موضوع برند است. آیا الان برنامه برند داریم؟ در جواب باید به این 

برسیم که در دهه‌های 80-70 به این دلیل که اوج مخاطب کودک‌ونوجوان را در دهه 70 داشتیم و برنامه‌ای 

همچون خونه مادربزرگه و چاق و لاغر برند آن زمان می‌شد؛ برنامه برند زیاد داشتیم.  حالا برنامه‌هایی همچون 

»شهر موشکی« یا برنامه‌ای مثل »ریرا« از جنبه حرفه‌ای بودن محتوا و حرفه‌ای بودن فرم بهتر از برنامه‌های 

آن زمان است اما چرا برند نمی‌شود؟ باید این جواب را در جای دیگری پیدا کنیم. در اینکه آن زمان به خاطر 

اینکه هیچ محتوایی نبود یک محتوا با 30 درصد کیفیت برند می‌شد اما الان یک برنامه که تولید می‌شود هم 

هزینه تولید بالاتر است و هم تیم حرفه‌ای‌تری دارد. مهم‌تر از همه برای کودک‌ونوجوان مضرات کمتری دارد 

چون همان برنامه‌ها همچون چاق و لاغر و... را وقتی می‌دیدیم از شخصیت‌ها می‌ترسیدیم و دوست‌داشتنی 

نبودند، برای همین در این فضا به نظرم باید وارد مفهومی به نام محیط اشباع از پیام شویم.  در محیط فعلی 

الان 50 کار داریم که سطح آن 80 تا 90 درصد است و کودک و خانواده‌ای دارید که در این محتواها به‌علاوه 

محتواهای اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای حضور دارند، یعنی در شرایطی هستیم که محیط‌های رسانه‌ای 

هم افزون شده است. اگر بخواهم قیاسی داشته باشم، دوره فعلی قابل قیاس با دهه‌های گذشته در چند 

مساله نیست. دوره فعلی دوره شکوفایی و طلایی است اما به جایی رسیدیم که مخاطب استقبال نمی‌کند 

و موج‌آفرینی در آن ندارد چون در مجاری مختلف است. عملا یک دنیای موازی داریم مشابه همان چیزی 

که در فیلم تلقین می‌بینیم. فضای مجازی هم این‌طور شده که در کنار دنیای رسانه‌ای کار می‌کند. این 

امر باعث می‌شود یک محتوا تنها دیده نشود، بلکه در کنار سایر محتواها دیده شود. البته دوره فعلی را دوره 

شـــکوفایی و طلایی می‌دانم، این هم از جنبه برنامه‌سازی منظور است، هم از جنبه نیروی انسانی، هم از 

جنبه محتوا و فرم. اما اینکه چرا برنامه‌های ویژه نوجوانان دیده نمی‌شود، باید درباره مجراسازی در هدایت 

مخاطب برنامه صحبت کنیم و این بحث مارکتینگ است و بازاریابی محتوا! 

یکی از مشـــکلاتی که در دوره فعلی داریم این اســـت که هدایت مخاطب به سمت محتوا به خوبی شکل 

نمی‌گیرد. این همان چیزی اســـت که گفته می‌شـــود پشتیبانی از تولید. فکر کنید که یک نفر در کشور 

انیمیشنی را تولید می‌کند اما به‌خاطر اینکه به‌صرفه نیست، کارش را به جشنواره خارجی می‌برد. چون 

پشـــتیبانی از تولید به طوری که اقتصادی باشـــد برای آن صورت نمی‌گیرد. الان بهترین کارگردان را هم 

بیاورید، خیابان خلوت نمی‌شود چون الان عصر رسانه‌های همه‌جایی است. رسانه همه‌جایی یعنی در 

کافه و خیابان هم دسترسی به رسانه وجود دارد. اتصال مردم به رسانه استریمینگ قطع شده است و بحث 

تکنولوژی تایم شیفتینگ و انتقال زمان وجود دارد. عصر دسترسی به محتوا در هر زمان و هر مکان است. 

این باعث بی‌مقدار شدن اطلاعات شده است.  دوره تلویزیون آنالوگ، دوره ارزشمندی پیام بود، یعنی اگر 

من خبر ساعت دو را نبینم آن را از دست داده‌ام. این همان چیزی است که می‌گویند هرچه کم شود پرقدر 

شود. کمبود قیمت را بالا می‌برد. در محتوا هم همین‌طور است. تلویزیون آنالوگ دوره اهمیت محتوا و دوره 

بی‌مقداری مخاطب بود. تلویزیون دیجیتال این را برعکس کرده است یعنی دوره بی‌مقدار شدن محتوا و 

ارزشمند شدن مخاطب است.  این را هم درنظر بگیرید که در طراحی سازمان صداوسیما ماموریتی برای 

شبکه‌های دیگر درنظر نگرفتند، مگر ذیل اهداف آنها باشد. یعنی شبکه 2 که به‌عنوان شبکه ‌اجتماع و 

خانواده است باید برای کودک‌ونوجوان با برش نوجوان و خانواده کار کند. شبکه 3 اگر شبکه نشاط و جوان 

است برش کودک‌ونوجوان را باید با نشاط و جوانی بزند. شبکه تخصصی برای همین است. اگر این قرار است 

نقد شود، باید نقد ساختار تخصصی شبکه‌داری در سازمان صداوسیما شود که این برکات داشته و هر شبکه 

هویتی دارد. باید وارد این شویم که رقابت شبکه‌ای داریم یا هویت شبکه‌ای. در دوره‌ای رقابت شبکه‌ها بود و 

هر گروه کار می‌کرد و رقابت زیاد بود. هویت شبکه‌ای آمد و گفت رقابت نباشد، همه رنگ‌های یک رنگین‌کمان 

هستیم و رقابتی در این فضا نیست.  اگر توجه کنیم، در بستر جهانی همه شبکه‌های تلویزیونی ریزش شدید 

مخاطب داشتند که در دریافت آگهی‌های تجاری هم نشان داده می‌شود. در کشور ما هم چنین است. در 

شبکه‌های آمریکایی هم همین‌طور است. رسانه مجازی جا باز کرده و رسانه‌ای که از قبل وجود داشته چه 

کابلی چه غیر از آن، هویت خود را جلو بردند و هویت دوم برای خود ایجاد کردند. رسانه مجازی خود را نیز 

راه‌اندازی کرد.  اگر سازمان صداوسیما چیزی به نام تلویزیون تعاملی داشت این اتفاق‌ها نمی‌افتاد. این 

تنبلی و کندی باعث شد بازار موازی ایجاد شود. باید به این برگردیم که الان ساختار تلویزیون از ساختار 

فیلم دیدن و استفاده از فضای مجازی جدا شده است و این در هیچ جای دنیا اینقدر پررنگ نیست که در 

کشور ما وجود دارد و برای این است که تلویزیون تعاملی را گسترش نداده‌ایم. 

در حوزه تولید محتوای کودک‌ونوجوان بحث زیاد است و چند نکته را بیان می‌کنم. عملا غلبه رنگ و ریتم 

در برنامه‌های کودک‌ونوجوان تزریق شادی و حرکت برای کودک است اما این هم تا حدی خوب است. در 

جهان می‌بینید کارهای بک گراند تک‌رنگ و یک خط با دنیایی خلاقیت است. مخالف شادی نیستیم اما 

در رشد روانی کودک، رنگ و ریتم بیش از حد اختلال ایجاد می‌کند. جایی باید با سادگی خلاقیت خود را 

پیدا کند و به هویت برسد. این بحث جدی است که در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم. 

نکته دیگر در بحث محتواسازی توجه به کاراکتر است. این میزان محتوا داخل کشور تولید می‌کنیم و دهه 

گذشته را می‌توان دهه نهضت تولید محتوای داخلی دانست. هم از نظر تعداد شرکت‌ها، نیروی انسانی 

و گروه‌های فعال، رشدی که داشتیم قابل‌توجه بود. این رشد به کاراکتر و شخصیت نرسیده است. اینها را 

هدررفت می‌گوییم. مثل آبی است که به مزرعه نمی‌رسد که محصول بدهد. بلکه توانستیم با بارش باران 

یک مخزن عظیمی از محتوا را ایجاد کنیم که این مخزن به خلق شخصیت و کاراکتر نرسیده است. این در 

نوشت‌افزار خود را نشان می‌دهد. در همه مغازه‌ها شخصیت‌های خارجی است. لذا تبدیل شدن به چرخه 

محصولات فرهنگی یعنی بتواند از تلویزیون روی دفتر برود و از روی دفتر به اسباب‌بازی برود و خلق شخصیت 

کاراکتر کند و این بلوغ چرخه تولیدات فرهنگی است که البته ما این را هم نداریم. 

کمک نویسندگان حوزه کودک‌ونوجوان به تولید محتوا
تولید محتوا برای کودک‌ونوجوان در تلویزیون نیازمند کار کارشناســـی و بهره‌گیری از تجربیات 

نویســـندگان حوزه کودک اســـت. کاری که در دهه‌های 70 و 80 زیاد انجام می‌شد. مصطفی 

رحماندوســـت، هوشـــنگ مرادی‌کرمانی و محمد میرکیانی ازجمله کسانی هستند که در این 

حوزه بســـیار فعالیت داشته‌اند و می‌توانند در ساخت برنامه‌های متعدد تلویزیونی به تلویزیون 

کمک کنند. 

محمد میرکیانی که ســـال‌ها در حوزه نویســـندگی برای کودک‌ونوجوان فعالیت داشـــته و از 

طرف دیگر در تلویزیون هم کار کرده است درمورد این موضوع می‌گوید: »برنامه‌سازی، تولید 

محصول و کالای فرهنگی در گام اول شناخت مخاطب نوجوان و نیازهای آنهاست. همچنین 

باید بر عرصه تولید فکر و فرهنگ هم اشـــراف داشته باشند، از طرف دیگر در گام‌های بعدی 

نســـبت به جریان‌شناســـی فرهنگی آگاهی پیدا کنند و با ظرفیت‌های پیدا و پنهان تولید در 

رسانه آشنا باشند، عرصه فرهنگ خودی، ملی و دینی، آداب و رسوم و باورهای مردم، نظارت 

دقیق بر اندیشـــه و باورهای اقوام ایرانی را بشناســـند و با زمینه‌های تولید هنری مثل رسانه، 

نمایش، ادبیات و داســـتان بیگانه نباشـــند. این عوامل وقتی به‌درستی کنار هم قرار بگیرند 

می‌تواننـــد یک محصول قابل‌قبول فرهنگی را برای نوجوانان تولید کنند. از همه اینها مهم‌تر 

مدیریت در عرصه تولید فکر و فرهنگ برای کودکان‌ونوجوانان است؛ چراکه مدیران فرهنگی 

ما در عرصه فرهنگ و رسانه باید شناخت دقیقی از اندیشه و ویژگی شخصیتی هنرمندان این 

عرصه داشـــته باشـــند تا بتوانند با آنها خوب ارتباط برقرار کنند و از دنیای ذهنی آنها آگاهی 

کامل به‌دست آورند.«

محمد لسانی
کارشناس رسانه 

سپیده سیروس کریمی
 آرشیویست ارشد در معاونت فضای مجازی اداره کل بازار محتوا


